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جهان عرب

جنگومسئلهپناهجویی

حالا کــه جنگ میــان ایــران و اســرائیل ســوژه داغ 
خبرهاست، بد نیست به بُعدی از جنگ بپردازم که کمتر 
درباره آن صحبت می شود؛ پناهجویان و جنگ زدگانِ 
در غربت. اگرچه بنابر گزارش های خبری تاکنون کسی 
از مرزهای ایران به ســمت کشــورهای همسایه نرفته، 
اما این واقعیت چیزی از اهمیت مسئله کم نمی کند. 
چراکه تجربه و نمونه های مشابه درس های فراوانی دارد. 
کافی است تاریخ را مرور کنیم؛ تاریخ یک ملت جنگ زده 
را، ملتی که به کشور همســایه ای پناه بردند که زبان و 
فرهنگ مشترکی داشتند. اما با این حال باز هم طعم 
دشــواری های غربت را می چشــیدند. گذری بزنیم با 
تاریخچه پناهجویان فلسطینی در مصر:  در سال 1948 
که اســرائیل تأسیس شــد، چندین هزار فلسطینی به 
مصر پناه بردند. در آن دوران، دولت »ملک فاروق« آن ها 
را پذیرفت. البته آن ها لزوماً جنگ زدگانی نبودند که در 
پی اشغالگری های اسرائیل به آنجا پناهنده شده باشند. 
برخــی از آنان به دلیل نزدیکی به مصر یا به دلیل روابط 
اجتماعی و شغلی که داشتند، در آنجا زندگی می کردند. 
ســرانجام در ســال 1952 و در پی سرنگونی حکومت 
پادشــاهی ملک فاروق توسط کودتای افســران آزاد به 
رهبری »جمال عبدالناصر«، سیاست های مصر بیشتر 
به سمت یکپارچگی جهان عرب پیش رفت. درنتیجه 
فلسطینی های غزه برای تحصیل، کار و تجارت به مصر 
دعوت  می شدند و در آن جا به عنوان شهروندان مصری 
زندگی می کردند. با به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر، 
آن ها به عنوان شهروندان مصری در جامعه نیمه مدرن 
مصر جا بــاز کردند و از حقوق اولیه شــهروندی مانند 
حــق کار و حقوق مالکیت برخوردار شــدند. در دوران 
عبدالناصر، کودکان فلسطینی  مقیم مصر می توانستند 
در مــدارس دولتــی تحصیــل کننــد؛ ســپس برای 
تحصیلات تکمیلی از امتیاز تخفیف شهریه دانشگاه ها 
بهره مند شــوند. در ســال 1969 تعداد فلســطینیان 
در مصر به 33 هزار نفر رســید. فلسطینیان در سراسر 
شهرهای بزرگ مصر پراکنده بودند؛ رفته رفته تعامل های 
دوجانبــه فرهنگــی، کاری و اجتماعی فلســطینیان 
مقیم مصر با مردم این کشــور سبب درآمیختگی این 
دو جامعه در هم شــد. به دلیل ازدواج های میان مردم 
بومی مصر با آن ها، تشــخیص فلســطینی از مصری 
دشوار شد. این درآمیختگی مانع از آن می شد تا آمار و 
گزارش دقیقی از پناه جویان و آوارگان فلسطینی تدوین 
شــود؛ درنتیجه نهادهای بین المللی برای کمک های 
بشردوستانه خود به جنگ زده های فلسطینی در مصر 
اطلاعات دقیقی از جامعه هدف نداشتند. این همان 
چیزی بود که عبدالناصر می خواســت؛ ادغام جوامع 
عربی. پــس از این دوران طلایی، حقوق شــهروندان 
فلســطینی مقیم مصر در برهه هایی دچار افول شده 
به دلیل قیام های مسلحانه ســازمان های فلسطینی 
علیه سیاســتمداران مصری بوده. بــرای مثال پس از 
عقد قرارداد کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل، »یوسف 
السباعی«، وزیر فرهنگ مصر توسط اعضای گروهی 
منشعب از سازمان آزادی بخش فلسطین ترور شد. در 
18 فوریــه 1978این رویداد به ضرر جامعه رو به رشــد 
فلسطینی های مصر رقم خورد. همین ترور باعث شد تا 
دولت وقت امتیازات فراوانی که فلسطینیان ساکن مصر 
از آن برخــوردار بودند را مورد بازبینی قرار دهد. درواقع 
فعالیت های مسلحانه سازمان آزادی بخش فلسطین 
یا »ســاف« علیه چهره هــای محبوب مصــری مانند 
السباعی باعث شد تا سیاستمداران مصری از مسیری 
کــه جمال عبدالناصــر می رفت، راه کــج کنند. دیگر 
فلسطینی ها نه به مثابه همسایه مظلوم، بلکه به عنوان 
خطری بالقوه برای مصر به شــمار می رفتند. از 1978 
تــا 1982، دولت مصر قوانین و مقــررات خود را تغییر 
داد و بیشتر فلســطینی های مقیم این کشور را »اتباع 
خارجی« به شــمار آوردند. از ســال 1982 به این سو، 
همین الگو در قبال مهاجران فلسطینی پی گرفته شد، 
چنان که هنوز نیز تابعیت مصری به بیشــتر آنان داده 
نمی شود و از نظر اداری، »خارجی« به شمار می روند. 
هنوزهم این روند ادامــه دارد. این تاریخچه کوتاهی از 
زندگی فلسطینیان در کشــور همسایه بود. مشخص 
است که جنگ هایی که یک طرف اش اسرائیل است، 
ویژگی هایی دارد که حتی بر ترکیب جمعیتی کشورها 
نیز اثر می گذارد و بر همین مبنا وضعیت پناهجویانی که 
از کشور خودشان درنتیجه جنگ افروزی های اسرائیل 
رانده می شود، در کشورهای همسایه لزوماً یک نواخت 
نمی گذرد و با صعود و افول هر دولتی ممکن است تغییر 
کند. درنتیجه باید به خاطر داشت که آینده جنگ زدگان 
 ـیعنی در حالتی که  در خوش بینانه ترین حالت ممکن 
موفق به مهاجرت به یکی از کشورهای همسایه باشند 
 ـمبهم تــر و غیرقابل پیش بینی تر از نتیجه خودِ جنگ 

است و این را باید عمیقاً به خاطر سپرد.

پژوهشگر جهان عرب
سعید دهقانی

پرستارانی که بدون حتی یک ســاعت استراحت، از مجروحی به مجروح 
دیگر می دوند. آنان که عزیزان خود را ندیده اند، چون انتخاب کرده اند که 
برای عزیزان دیگران بجنگند. در بیمارســتان های پر از اضطراب و زخم، 
لبخند و قوت قلب آن هاســت که باقی مانده ی امید را زنده نگه می دارد. و 
در ســایه ی آن همه اضطراب و انفجار، قصه ای دیگر جریان دارد؛ قصه ی 
متصدیان پمپ بنزین و نانوایانی که نرفته اند، مانده اند. آن ها که می دانند 
اگر شعله ای فروکش کند، اگر آمبولانسی به مقصد برسد، اگر خانه ای گرم 
بماند، بخشی اش به شانه های همین بی ادعایان تکیه دارد. نانواهایی که 
هر بامداد شعله های تنور را روشن می کنند تا شهر از نان بی نصیب نماند. 
کارگــران پمپ بنزین که با هر صدای  انفجاری، بنزین در باک می ریزند و 
نگران نیســتند که نکند مقصد بعدی، موشــک بعدی، سهم آن ها باشد. 
آن ها ایســتاده اند؛ بی لباس نظامی، بی  عنوان رسمی، اما در خط مقدم 
خدمــت. و در میانه ی هراس و هیاهو، صدایی دیگر شــنیده می شــود؛ 
صــدای خبرنگارانی که به جــای ماندن در پناه، راهی صحنه می شــوند. 

بر اینکه هرقدر هم که اوضاع غم بار باشد و ناگواری داشته باشیم، همیشه 
می توانیم دیدگاه و مســیرمان را عوض کنیم و همیشه می توانیم اهداف 
بهتری در سر بپرورانیم. نوام چامسکی معتقد است که دو انتخاب داریم؛ 
می توانیم بدبین باشــیم، تسلیم شــویم و کمک کنیم تا اطمینان حاصل 
شــود که بدترین وضع رخ خواهد داد، یا می توانیم خوش بین باشیم و به 
فرصت هایی که مســلماً وجود دارند، بچســبیم و کمــک کنیم که جهان، 

جای بهتری شود.
حتی تاریک اندیش ترین بدبین ها هم هیچ وقت نگفتند که زندگی فقط 
بدتر می شــود، یا هرگز بهتر نمی شود. شــوپنهاور – فیلسوف آلمانی- که 
بین بدبین  هــا از همــه تلخ تر بود، چنین چیــزی را نمی پذیرفت. برعکس 
حرفش این بــود که دقیقاً چــون نمی توانیم جریان امــور را تحت  کنترل 
داشــته باشــیم، هرگز نمی دانیم آینده چــه در دل خــود دارد؛ وضعیت 

روزنامه نگارانی که دوربین و قلم شان سپرشان شده و حقیقت را از دل دود 
و آوار بیرون می کشــند. آن ها در خط مقدم اطلاع رسانی اند؛ نه برای ثبت 
عدد و آمار، بلکه برای روایت رنج و مقاومت مردم. بی خوابی کشــیده اند، 
در معرض تهدید و ترکش بوده اند، اما تصویر گرفته اند، گزارش نوشته اند، 
سؤال پرسیده اند. گاه نخستین شاهد حادثه اند و گاه آخرین کسی که از 
رنجی بی نام می گوید. رســالت آن ها نه فقط آگاهی، که عدالت اســت؛ تا 
جهان بداند چه بر این مردم گذشــته و حافظــه ی جمعی فراموش نکند. 
این ها، خانــواده دارند؛ فرزندانی که خواب پدر و مادر را به کابوس جنگ 
می بازند. پدر و مادری که با هر صدای انفجار، دل شان هزار تکه می شود. 
اما بااین همه، آن ها مانده اند. در شهری که نیمه تاریک است، در خیابانی 
که فردایش معلوم نیست، آن ها ایســتاده اند. قصه ی این روزها فقط آمار 
نیســت. قصه ی هر امدادگر، قصه ی ایثاری ا ســت که باید شنیده شود. 
باید روایت کــرد از مادری که خودش نرفته، چــون باید مادری کند برای 
مجروحی ناشــناس. از پزشــکی که هم زمان هم جان می خرد، هم نگران 

ممکن اســت بدتر یا بهتر شــود. به تعبیر داینســتگ، بدبین هیچ توقعی 
ندارد. شــاید این حرف خیلی امیدبخش نباشــد، اما به هر حال یک جور 
امید در آن هســت. پس بدبینی امیدوارانه می تواند تناقض نباشــد، بلکه 
نمود قدرتی رام نشــده باشد که تنها زمانی مهار می شود که ظلمانی ترین 

نیروهای زندگی در کیمیای غریب امید به هم آمیخته شوند.
می توان عمیقاً و به تاریک ترین شــکل، بدبین بود. می توان خویشتن 
را در چنگال ســرد و ســخت نومیدی یافت و با این حــال، این احتمال را 
کنار نگذاشــت که شــاید هنوز چیز بهتری در کار باشد. این از آن جنس 
امیدهاست که قیمتی گزاف برایش پرداخت شده، ساده به چنگ نیامده، 
بلکه با نگاهی آمیخته به درد آن را بر روح ما حک کرده است. با چشمانی 
پُر از ظلمت، هنوز هم این گشــودگی تکان دهنده غریب، می تواند وجود 
داشته باشد؛ همچون دری که در حد شکافی کوچک باز شده تا راه ورود 

جان عزیزان خودش اســت. و فراموش نکنیم آنان را که نام شان شاید در 
اخبار نیاید، اما بی  آن ها شهر، نفس نمی کشد. فروشندگان فروشگاه های 
زنجیــره ای کــه درهــای مغازه را بــاز نگه داشــته اند تا مــردم در هراس و 
هجــوم، بی نــان و دارو نمانند. رانندگان پخش مــواد غذایی و دارویی که 
جاده های خالی و خطرناک را برای رســاندن نیازهای اولیه در می نوردند. 
پاکبانانی که حتی زیر سایه ی موشک و ریزش، شهر را تمیز نگه می دارند 
تــا زخم هایــش چرک نکنــد. کارگــران بــرق، آب و ارتباطات، نــان آوران 
شبانه روزی، داوطلبان مردمی، جوانانی که بی هیاهو به یاری آمده اند… 
این ها همان پایه های بی ادعای پایداری اند که در ســکوت، از فروپاشــی 
زندگی روزمره جلوگیری می کنند. قهرمانانی که نه برای دیده شــدن، که 

برای باقی ماندنِ ما، مانده اند.
ایــران، در این روزهای تاریک، روشــن اســت به نــور دل های همین 
بی ادعایان. آنان که نام شــان شــاید بر دیوار هیچ مدرسه ای نباشد، اما بر 

حافظه ی ما، برای همیشه حک شده اند.

خوبی ها به زندگی باشد.
گاهــی اوقات، تغییــر جهان آن گونه کــه آرزو داریم، ممکن نیســت. 
پذیــرش این واقعیت، خود بزرگترین اقدامی اســت کــه می توانیم انجام 
دهیــم و بزرگترین تســلای خاطر، به شــرط آنکه انگیزه مــان برای تلاش 
در راه بهترین هــا و ســخت ترین ها را حفــظ کنیم. خیلی راحت اســت، 
تلاش هایمان را زیر پرچم موفقیت های تضمین شده ببریم، اما این فریبی 
بیش نیســت، چون وقتی ممکن اســت بــا انفعال و تقدیرباوری دلســرد 

شویم، با شکست های پیاپی هم ممکن است تحلیل برویم. 
بــه جای اینها، آنچه بدبینــی امیدوارانه طلب می کند، این اســت که 
حتی وقتی اطمینانی در کار نیســت، دســت از تلاش نکشــیم و یادمان 
باشد، همه چیز محکوم به بهترشدن است؛ فضیلتی شکننده در زمانه ای 

شکننده.

جنگ، فراتر از یک واقعه صرفاً سیاســی یــا نظامی، یکی از 
شدیدترین اشکال بحران انسانی است. بحرانی که نه تنها با 
خود ویرانی فیزیکی و تخریب ساختارهای اجتماعی و تمدنی 
به همراه دارد، بلکه بنیان های اخلاقی، روانی و وجودی انسان 
را نیز درهم می ریزد. انسان در میانه میدان جنگ، با امواجی از 
خشونت، مرگ، ازخودبیگانگی و بی معنایی روبه رو می شود. 
از این منظر، دلزدگی و فرسودگی روانی حاصل از جنگ، تنها 
یک عارضه بالینی نیســت، بلکه رخدادی وجودی- فلسفی 
اســت که به پرســش هایی بنیادین درباره ماهیت انســان، 

ارزش ها، و معنای زندگی دامن می زند.
خشونت سیستماتیک جنگ، انسان را از تجربه های عادی 
زندگی جــدا می کند. در بطن چنیــن تجربه ای، مفاهیمی 
چون عدالت، شــفقت، صداقت و حتی حقیقت، در معرض 
فروپاشــی قرار می گیرند. مردم جنگ زده، در مواجهه با مرگ 
و ویرانــی، با حفــره ای درونی مواجه می شــوند؛ حفره ای از 
بی معنایی. دلزدگی روانی در این وضعیت، نتیجه شکســت 
انسان در برقراری پیوند معنادار با جهان پیرامون است. معنا، 
که در زندگی روزمره از رهگذر روابط، اهداف و ارزش ها شکل 
می گیرد، در بستر جنگ رنگ می بازد. این فروپاشی معنایی، 

خاستگاه یک بحران اخلاقی نیز هست.
یکی از مهم ترین مسائل در بستر جنگ، این است که چگونه 
انسان می تواند در اوج بی رحمی و هرج ومرج، به اصول اخلاقی 
وفادار بماند. در شرایطی که زنده ماندن بر هر ارزش دیگری مقدم 
شمرده می شود، بســیاری از هنجارهای اخلاقی زیر پا گذاشته 
می شوند. با این حال، آنچه انسان را از سقوط کامل در بی رحمی 
بازمی دارد، ظرفیت ما برای مقاومت اخلاقی است؛ توانایی گفتن 
»نه« به آنچه از بدی در ذهن شکل گرفته است. حتی در شرایطی 
که همه چیز ما را برای گفتن »بلی« همراهی می کند. این مقاومت، 
ریشه در بینشی فلســفی دارد که انســان را موجودی مسئول و 

معنادار می داند، نه صرفاً تابع شرایط.
فلسفه اگزیستانسیالیســتی، به ویژه آثار ژان پل سارتر، آلبر 
کامو و ویکتور فرانکل، به خوبی به این بحران پاســخ داده اند. از 
منظر اگزیستانسیالیسم، رنج و پوچی بخش جدایی ناپذیر وجود 
انســان است. جنگ این پوچی را به اوج می رساند، اما همانطور 
که کامو در »اســطوره ســیزیف« می گوید، پذیــرش این پوچی 
و ادامــه دادن زندگی، خود شــکلی از مقاومت اخلاقی اســت. 
فرانکل، روان پزشــک اتریشی که خود از بازماندگان اردوگاه های 
مرگ نازی بود، در کتاب مشــهور خود »انسان در جست وجوی 

معنا« می نویسد: »کســی که چرایی زندگی را یافته است، با هر 
چگونگی ای خواهد ساخت.« این جمله به روشنی نشان می دهد 
که حتی در تاریک ترین شرایط، انسان می تواند با چنگ زدن به 
معنایی ژرف تر، از فروپاشی روانی و اخلاقی بگریزد. جنگ اگرچه 
تجربه ای پوچ ساز است، اما در دل همین پوچی، امکان رویارویی 
اصیل با خویشتن نیز نهفته است. حتی اگر جهان بیرون آشفته 
اســت، انتخاب های فردی ما معنا می سازند. کمک به دیگران، 
حفظ شرافت انسانی، یا پاسداری از حقیقت، اعمالی هستند که 

در دل هرج ومرج، ارزش اخلاقی خود را حفظ می کنند.
امیدواری در بستر جنگ، نه ساده لوحی است و نه انکار 
واقعیــت؛ بلکه یک کنش اخلاقی و فلســفی اســت که با 
انتخاب آگاهانه انسان برای باور به امکان بهبود پیوند دارد. 
چنین امیدی، برخلاف خوش بینی سطحی، محصول رنج، 
آگاهی و مســئولیت پذیری اســت. در عمل، این امید خود 
را در اشــکالی چون شــفقت، همدلی، مراقبت از دیگری و 
ایستادگی در برابر بی عدالتی نشــان می دهد. آنکه در دل 
ویرانی و آتش به یاری هم نوع خود می شتابد، علیه فرسودگی 

روانی شورش کرده است.
ارنست بلوخ معتقد است که امید تنها یک احساس نیست، 
بلکه فضیلتی اخلاقی و انقلابی اســت. در جنگ، امید ممکن 
است نامعقول به نظر برسد، اما به جای صرفاً انتظار کشیدن برای 
پایان جنگ، می توان امید را در اقدامات کوچک جست وجو کرد. 
با نجات یک زندگی، با خواندن یک کتاب، با آموزش نکته و مهارتی 
به کودکان. این کارها نه تنها روان را تسکین می دهند، بلکه شکلی 

از مقاومت اخلاقی در برابر ویرانی هستند.
رواقیون )مانند اپیکتتوس یا مارکوس اورلیوس( تأکید می کردند 
که رنج نه از رویدادها، بلکه از تفســیر ما از آنها ناشی می شود. در 
جنگ، بسیاری از وقایع خارج از کنترل فرد هستند، اما می توان بر 
واکنش خود مسلط بود. تمرکز بر انتخاب های اخلاقیِ شخصی و 
پذیرشِ شکنندگی زندگی بدون تسلیم شدن برابر ناامیدی، شکلی 

متعالی از زندگی در میانه جنگ و ویرانی و آتش هستند.
در جنــگ، دلزدگی تنها یک خســتگی روانی نیســت، بلکه 
فرســایشِ باور به ارزش هاست. درنهایت می توان گفت که جنگ 
نه تنها آزمایشــگاهی برای اراده بشــر اســت، بلکه میدانی برای 
بازاندیشی در باب معنای زندگی، مرزهای اخلاق، و امکان حفظ 
کرامت انسانی در سخت ترین شرایط ممکن است. آنچه در چنین 
موقعیتی، انسان را از ســقوط باز می دارد، نه صرفاً قدرت نظامی 
یا جســمانی، بلکه وفاداری به ارزش های بنیادین انسانی است. 
دلزدگی روانی، هرچند امری فراگیر در میدان جنگ اســت، اما 
می تواند به نقطه عزیمت برای یک بازسازی اخلاقی نیز بدل شود. 
در دل ویرانی، هنوز می توان زیست؛ اگر معنا، حتی ذره ای، قابل 
بازیابی باشد. در جهانی که هیچ چیز معنا ندارد، کسی که هنوز 

معنایی را می بیند، نماینده بشریت است.

زیستن در میانه آتش
تأملی فلسفی- اخلاقی به دلزدگی در زمانه جنگ
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